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 بررسی اشعار دراگو اشتامبوک در مجموعة آینة تار 

 با نگاهی به رویکرد شناختی 

 * پریسا پوینده

 چکیده 

واسطة قابلیت بیان شعععر شعرشناسی شناختی به طور کلی چگونگی بیان ذهنیات است و نیز بهکه  از آنجا
ای پیدا کرده است، از این رو این پژوهش به های مبدعانه و شخصی در دنیای امروز جایگاه ویژهبه روش 

ای ذهنععی و فرآینععده پععردازد  ععا بررسععی دیععدگاهبررسی اشعار دراگو اشتامبوک، شاعر معاصر کععروات می
ای همگانی را پیش روی خوانندگان و در عین حال  جربه  ای  ازهشاعری از ملت و فرهنگی دیگر دریچه

شمول بودن نحوة شوند  ا جهاندوستان بگشاید. در این جُستار، اشعار با دیدگاه شناختی بررسی میو ادب
سععاختن  جععارب زیسععته، ی مر بطابراز افکار و احساسات به طور ملموس فهم شود. به همین جهت، بععرا
ها، وجه معلوم/مجهول وارهها و طرحذهن و ادبیات، برخی مفاهیم رویکرد شناختی از جمله کارکرد استعاره

مندی مفاهیم در این پژوهش به کار گرفته شده است. بععا کاربسععت افعال، کاربرد نقش و زمینه و نیز بدن
ا فاقات عصر خود پی خواهیم برد.  فسععیر ایععن مفععاهیم بععه این مفاهیم، به عمق نظرگاه شاعر نسبت به  

 پذیرد.کیفی صورت می-خوانی با روش  حلیلیهای متنی و ژرفمعانی از طریق نشانه

 واره.مندی، استعاره، طرح: دراگو اشتامبوک، فرآیند ذهنی، رویکرد شناختی، بدنی کلیدیهاواژه

 . مقدمه1
 وان گفت مفاهیم به صععورت خاص دربارة شعر مدرن و پسامدرن میبه طور کلی در مورد شعر و به طور  

شوند. آنچه مسلم اسععت شعععر کاملاً غیرمستقیم، شخصی و با  کیه بر مفاهیم دیگر به خواننده منتقل می
متفععاوت  سراسر احساس است و با فکر و احساسات ناشی از  عمق سر و کار دارد و از این جهت با روایععت

های پیچیده و نوین پرابهام و شعرگونه نیععز اسععتفاده های معاصر نیز از  کنیکر روایتاست؛ هرچند که د
شود. ابهام و پیچیدگی مفاهیم و همچنین نوع زندگی عصر حاضر سععبش شععده اسععت کععه ایععن گونععه می

(  متولععد Drago Štambukشود. در مورد دراگو اشععتامبوک  اشارات و کنایات به راحتی در شعر پذیرفته 
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 وان گفت که او شاعر  صویر و  لمیح است. او در اشعارش با بععه  صععویر کشععیدن (، به اختصار می1۹۵0
هععا منععد بععا واژهذهنیت خود به بیان الفاظ پرداخته و  صععاویر را از طریععق  جربععه زیسععته و ذهنیععت بدن

سععت کععه در بععدو ا(  schemataهععایی  وارهمند، همان  صععاویر یععا طرحآمیزد. منظور از ذهنیت بدندرمی
( با  وجععه ۵:  2002اند. به عنوان مثال، مفاهیم »بالا و پایین«  استاکوِل  ها به وجود آمدهگرفتن واژهشکل

وارة بالا برای او معنایی آسمانی و وجهععی خداگونععه اند، چون طرحبه موقعیت مکانی انسان به وجود آمده
می چون مرگ و نیستی یا کمبود و نقصان است. چنععین وارة پایین در بردارندة مفاهیدارد؛ در حالیکه طرح
کنند؛ بععه ایععن دلیععل زبععان حععاوی فرهنعع  ها وجود داشته و نقش بسزایی ایفا میمفاهیمی در همة زبان
های کم و بیش یکسانی آن را به وجود آورده است و با عوامل زیستی سععر و کععار انسانی است که اندیشه

 دارد.
تارگرایی  حلیل شوند، از آنجا که در این دیدگاه یک مععدلول نهععایی وجععود اگر اشعار از منظر پساساخ
شود قطعععی و یگانععه نیسععت. از منظععر پیتععر اسععتاکوِل، نویسععندة کتععاب ندارد معنایی هم که برداشت می

»کلید فهم ارزش ادبی، معنا و جایگاه یععک ا ععر ادبععی در داشععتن یععک   ،ای بر شعرشناسی شناختیمقدمه
بت به متن، بافت، شرایط و کاربردها، دانش و عقاید است« و از این جهععت شعرشناسععی دیدگاه روشن نس

(. در این نظرگاه، روابط فرهنگی و اجتماعی به 4:  2002داند  شناختی را در دستیابی به این مهم مؤ ر می
ای مجموعععهشود؛ بنابراین به دلیل اینکه زبان به صورت زیرمحور در نظر گرفته میعنوان دیدگاهی بافت
(، فرهن  نیز در همین زیرمجموعه قععرار گرفتععه و  جزیععه و  حلیععل ۵شود  همان:  از شناخت بررسی می

 شود. می
گیععرد، هایی که به جهت شناختی مورد کععاربرد در ادبیععات و خصوصععاً شعععر قععرار میاز جمله  کنیک

است؛ بدین مضمون کععه نویسععنده موضععوعی را بععا  ( figure and ground  کنیک ادبی نقش و زمینه 
: 2002دهععد  اسععتاکوِل  ( قععرار میforegroundزمینععه  سازد و آن را در پیشمیشگردی خاص برجسته  

خواهد بود و   زمینهدربردارندة پیش  (backgroundزمینه  (. در چنین چیدمان معنایی، همیشه یک پس14
کنندة این نقش اسععت. دهنده و  قویتشده و »زمینه« شکلستهدر این  رکیش، »نقش« همان عنصر برج

واسطة کاربرد  صععاویر و مفاهیم نامبرده از نتایج  جربی هنر بصری گرفته شده است که در ادبیات هم به
های غیرمعمععول،  کععرار و گذاریرود. از نظر استاکوِل، این شگرد شامل نام رکیش آنها با الفاظ به کار می

سازی موضوع و برانگیختن  وجععه خواننععده اسععت  اسععتاکوِل دهنده و خلاق جهت برجستهی  کانهاآرایه
2002  :14  .) 

بر همین اساس، عناوینی که شاعر برای قطعات برگزیده است، به لحاظ شناختی هم بیانگر درونمایععه 
افزاید و به  حلیععل بلی میبه مفاهیم ق  ایاشعار و دیدگاه وی هستند. هر کدام از عناوین لایة معنایی  ازه

که از عنوان یکی از قطعات انتخاب شده است، به صورت   آینه  ارکند. عنوان کتاب  خواننده نیز کمک می
دهععد کععه نمادین بیانگر عقاید و نظرگاه کلی شاعر نیز هست. این عنوان، جهععان مععتن او را  شععکیل می
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نماد صیقلی و پاک بودن است درونمایة  ععاری   خواننده به خوانش خاصی از آن دعوت شده است. آینه که
کند و به همین  ر یش بسیاری از عناوین قطعات نیز همین درونمایه را به ذهن متبادر و  یرگی را بیان می

دریععای ،  سوزاندن خععاطرات،  زده سارایووهای یخموش ،  ای در چشمریزهسن سازند؛ عناوینی همچون  می
 نها بخشی از آنهععا   های مردهرستاخیز استخوان،  چاقو در  نه درخت،  یدخفاش سف،  دریای مار،  خاکستری

هستند که در جای خود از آنها صحبت خواهد شد. یکی از عناوینی که به درک درونمایه شعر اشععتامبوک 
است، با این  فسیر که آگاهی همچون  لنگری برای انسان امععروزی لازم   کوبکلوخکند عنوان  کمک می

 زند.شاعر با محتوای شعرش همین  لنگر را نیز بر ذهن و روان خوانندگان میاست. همچنین 
یععا -ها منععدی و اسععتعاره وان از برخععی مفععاهیم رویکععرد شععناختی از جملععه بدناز همین نظرگاه می

برای فهم بهتر اشعار اشتامبوک استفاده کرد؛ از ایععن جهععت کععه بعضععی از اشعععار   -های شباهتوارهطرح
آینععد. در ایععن جُسععتار سعععی شععده ها به کار میاجتماعی دارند و برای فهم و کارکرد واژه-سیاشارات سیا

است نظام فکری شاعر از دید رویکرد شناختی مورد بررسی قرار گیرد؛ از این رو که  صععاویر در اشعععار او 
پنععداری شععاعر بععه کنند. ها مدام از متنی به متن دیگر کوچ میسرشار از  لمیحات استعاری هستند و واژه

ها اعتقاد و اعتمادی ندارد و با عناوین و قطعات جدید در  کععاپو اسععت معنای یگانه و مانای  صاویر و واژه
 ری نمایان سازد. چنین  لمیحات اسععتعاری در ذات رویکععرد شععناختی افکار خود را با واژگان و معانی  ازه

شود و ادبی بلکه به عنوان ذات زبان در نظر گرفته می  گنجد؛ زیرا استعاره نه صرفاً به عنوان یک ابزارمی
 سازند.  الگوهای شناختی، ما را به شناخت معانی رهنمون می

 . تحلیل و بررسی2
که  أ یر بسزایی در دیدگاه شاعر و پس از آن در فهم خواننده دارد مفاهیم   هایی رین استعارهیکی از مهم

ها نقععش پررنگععی بندیگیری و مقوله( است که برای شکل10۸: 1۹۸0»بالا و پایین«  لیکاف و جانسون 
کنععد کععه بععه ارواحععی ماننععد می رایگل، بلا ریکسکنند. هنگامی که شاعر صُور فلکی را در قطعة ایفا می
های بععرف در آسععمان های شفافی هستند و سبدهای یخین را با دانععهدهندة آنها یاختههای  شکیلهستار

دهد. اشارات شاعر به بالا و موقعیععت کنند،  صاویری بس شگرف و در عین حال واقعی ارائه میحمل می
هم وصععل کععردن ستارگان در آسمان است و سبد یخین همععان صععورت فلکععی اسععت و  صععویری از بععه

های هایی است که به دانهآورد که از روشنایی انگار یخ زده باشد و حاوی ستارههای آن به ذهن میستاره
ای به ستاره دیگر فرم گرفتععه و از دیععد اند. صورت فلکی که فقط با خط کشیدن از ستارهبرف  شبیه شده

ما چععرخش ایععن فععرم آسععمانی بینندة زمینی بعُد و حجم ندارد، به یک روح بدون جسم مانند شده است. ا
یابد؛ هنگامی که »بالهای شععکننده را یععارای پععر زدن در یععخ ناگهان رو به پایین و زمینی بودن جهت می
( 1۸هععای سعع ید«  های پرحفره با کرنش به اوریععون و در کفننیست« و به صورت »سر به زیر در دشت

ی پرحفععرة  اریععک در پععایین اشععاره دارد و هاسا و آسمانی رو بععه دشععتشود. آن مفاهیم فرشتههویدا می
شععود. در قطعععة های اصلی اشعار اشععتامبوک محسععوب میآورد که از درونمایهسرانجامی غمبار به یاد می
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هایی که در طول شش ریخته شده هایی که خاموشند؛ اشکشود اما ستارهها گفته میهم از ستاره  گاس ارد
شععوند؛ آنهععا (  شععبیه می43های خععاموش«  مانده به »ستاره باقی های روی میزو ا ر خیس آنها بر لباس 

ها در ا ر خاموشععی و مععرگ رو دیگر نه در بالا و در آسمان بلکه روی زمین هستند و پدیدآورندة آن اشک
 است.  به افول رفته

 پععذیرد و  مععام ادراکععات وی وهمچنین از آنجا که  جربة شاعر از طریععق جهععان پیرامععون  ععأ یر می
ها در رویکععرد کننععد، دال و مععدلولهایی است که در این دنیا معنا خلععق میها بر اساس الگوسازیمفهوم

مند شدة مندی  أکید دارد.  صاویر و مفاهیم ارائه شده در اشعار بر اساس  جربة بدنشناختی بسیار بر بدن
اف برگرفتععه شععده اسععت شععکل های ذهنی به وجود آمده و از محیط اطععروارهشاعر که  فکرا ش از طرح

انععد؛ همچنععان کععه ای انسانی به خود گرفتهگیرند. در این  صاویر، اشیاء و جانداران عموماً بدن یا بدنهمی
 ،فلانععدرای«  ( یا فلاندر کععه »سععرزمین بیععوه۵4، محرک آینهرحم« دارد  دریا »گلویی سرد و س ید و بی

نیععز صععخرة احساسععی انسععانی دارد کععه  صععخره دریععاییشود. در قطعععة ( در کشور بلژیک خوانده می۵2
زند؛ بععه  عبیععری، صععخره خععود ( چن  می۶2های یک خرچن  همچون انبر در »عضلة قلبش«  چنگال

دهععد. یععا هنگععامی کععه عامل انسانی است که قلبش با چنععین  شععبیها ی حالععت فشععردگی را نشععان می
های خععود آیععد و بععاد صععبا در ریععهیععرون میهای غرق شده« از »گلوی موج« بهای پوسیدة قایق»چوب
، به دوک امبریایی شععمالیآورد«  (. وقتی »هیچ بادی نبض دریا را به ط ش نمی۸4،  گنبد بهاریدمد  می
ها حععاکی از  عمععق و  جربععة زیسععتة رمق  شبیه شده است. همه این نمونه(، به  نگی آئورت قلبی بی۷3

رافکنی بر طبیعت به منصة ظهععور رسععیده اسععت. البتععه ناگفتععه شاعر در دنیای واقعی است که از طریق ف
نماند که  جربة زیستة شاعر و کاربرد اجزاء مختلف بدن از جمله ریه و قلععش بععه واسععطة شعع ل پزشععکی 

 پذیر است.کاملاً  وجیه
اند؛ جععان ماننععد شععدهبی  گاهی نیز برعکس، اجزای بدن انسانی یا عناصععر زنععدگی انسععان بععه اشععیاء

های درختی مرده شباهت پیععدا کععرده اسععت کععه در شععرف افتععادن ه گذر زندگی انسان به برگهمچنانک
(. در بسیاری از اشعار، از  صاویر مرگ و قبر به کرات استفاده شده است که بیانگر حالت فراخوانیهستند  

نکععه مفععاهیمی آیند. به دلیل ایروحی اصلی و کلی شاعر هستند و  وجیه کننده استعاره پایین به شمار می
شععود و سعع س چون مرگ با حالت افقی و مدفون شدن در زیر زمین همراه است، با این استعاره درک می

که بقایععای   مرد  و ونیدر فرآیند ذهنی و انتخاب واژگان  وسط شاعر از آنها استفاده شده است. در قطعة  
ن بععودن و مععرگ بععه ذهععن متبععادر استخوان و دست و پاها با غبار مرده پوشانده شده است،  صویر پععایی

( کععه حتععی در ۹3های جزیره« ریشه دوانععده اسععت  شود. در نهایت قبری که »در کالبد خاک و ریشهمی
 انسانی کرده است. 1طبیعت هم نفوذ پیدا کرده و آن را همسان با فرهن 
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حععدانیت و وارة کل بععه جععزء بععرای  فسععیر حرکععت از و وان از طرحهمچنین، در برخی از قطعات می
واره را به صورت کل ، این طرح اوان کامل به سمت شکست و  لاش بهره برد. به عنوان مثال در قطعة  

 گوید:  وان واکاوی کرد؛ راوی شعر میبه جزء و س س برعکس آن می
  خواهم که خودم را گم نکنمپروردگارا، از  و می
  های دور،های نزدیک و با لاقبین آ ش قله
  ار  ا در آسمان آبی پراکنده شومبلکه بگذ

  و دوباره آنچنان با دقت بازسازی شوم
 (۸۸  که نامرئی هستند، ار باطی(  همانند خطوط ا صالی  
کند مجدداً با دقت بازسازی خواهد  ا در آسمان پراکنده شود و س س درخواست میدر ابتدا از خدا می

شود؛ یعنی یکبار از وحدانیت جدا شده و پراکنده شود و بار دیگر  قاضای بازسازی و رسیدن بععه ار بععاط و 
در نتیجه فاعل نقش مفعععولی  وحدانیت اولیه را دارد. لحنی که در این قطعه به کار رفته است لحن آرزو و

دارد؛ یعنی کنشگر که  قاضای پراکنده شدن و بازسازی شععدن دارد خععود منفعععل   1و فعل حالت ناگذرایی
است. به عبارت دیگر، کنشی در عالم واقع وجود ندارد و کنشگر درصدد است راهی بععرای کععنش واقعععی 

ت؛ چراکه در دنیای واقعی شرایطی را  جربععه مند اسدریابد و این همان وضعیتی است که شاعر از آن گله
شععود. دهد و صرفاً در حد امید و آرزو از آن صععحبت میکند که کنش ملموس و واقعی در آن رخ نمیمی

فعل لازم در سطور مذکور صرفاً حاوی حس است  ا اینکه دربرگیرنععدة عملععی مععؤ ر باشععد و از ایععن رو، 
 واقعیت دنیای امروزی پدید آورده است.گونگی را هم در محتوا و هم در ناشمایل

سیاسی روزگارش قرار گرفته است که -گاه احساسات درونی شاعر به قدری  حت  أ یر وقایع  اریخی
انگیز ععرین رویععدادهای ، یکععی از غمزمستان پراگآیند؛ آنگونه که در قطعة  از شدت  لخی به واژه درنمی

سازد. این قطعه خطاب به جان پالاش، دانش آمععوز اهععل یسیاسی را فقط با سه سطر بر خواننده آشکار م
چک است که در اعتراض به حمله به شوروی خود را آ ععش زد. شععاعر ایععن لحظععه را بععا دوگانععة متضععاد 

دهععد؛ انگععار کععه راوی خععود در شععوک فععرو رفتععه و قععادر بععه گرما/سرما به طور بسیار مختصر نشان می
( نیععز در 44ر حال سوختن و مردن اسععت؛ »بععرف شععکننده«  سخنگویی نیست، در حالیکه جان پالاش د

میرد و به نوعی همان استعاره از بالا به پایین نععزول کععردن را نیععز  ععداعی زمستان پراگ بر فراز آنها می
دهد  ا اختلال و شکست بععه وجععود کند. در اینجا کارکرد گفتمانی سکوت به خواننده این امکان را میمی

 و درک کند.  آمده را  شخیص دهد 
بیند که خود در صدد ها را برای بیان احساسات و مقصود خود کم و ناقص میگاه نیز شاعر آنقدر واژه

دهنده یا استعارة خلاقانه است کععه  کان  گذاریخلق اصطلاحات هنجارشکن برآمده است و این همان نام

 
.  ضاد مفهومی فعل لازم و متعدی یا جملات معلوم و مجهول که پیتر استاکول از دیدگاه شععناختی از آن صععحبت کععرده 1

 است. 
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( بیانگر مفهومی اسععت III ،۷۶شان«  نماید.  رکیش نامأنوس »غبار درخمفهوم نقش و زمینه را  وجیه می
 واند وجود عینی داشته باشد؛ چراکه غبار همیشه نشان از  یرگی و  ارگونگی دارد. حععال آنکععه در که نمی

نمایععد کععه حتععی غبععار نیععز درخشععان و وصفش صفت درخشان آمده و آنقدر همه چیز دگرگون شععده می
بینععد. ایععن  لاشععی بععا غلیان و متلاشی شدن میدیگرگونه  وصیف شده است چون شاعر همه چیز را در 

شععدگان« بععر »جععزر و مععد مفاهیمی مثل »سرنگون« کردن، »گردابی هولناک«، »شععناور« شععدن »غرق
( همراه شععده اسععت.  مععامی ایععن مفععاهیم بععه عنععوان ۷۶خاطره« و »مدفون« شدن »گذشته در شش«  

 ده و خواننده آن را دریابد.شود  ا نقش مورد نظر برجسته شای در نظر گرفته میزمینه
اند کععه آن هععم بیشععتر در به طور کلی احساسات شاعرانه بیشتر در وصف حالات غمگینانه ابراز شععده

گونگی در جامعععه است. شاعر آنقدر شاهد ناهنجاری و ناشمایل  سیاسی به واژه درآمده-سیر وقایع  اریخی
شود کند و مقصود نهایی او اینطور استنباط میمیعصر خود بوده است که آنها را به طبیعت هم فرافکنی  

هععا و ، واژهاسعع الا ومبار باشد. در قطعععة  زننده و فلاکت واند آسیشکه ساختار اجتماعی نادرست چقدر می
اصطلاحا ی همچون فرورفتن در »اعماق  ععاریکی«، »درد و دلسععوزی«، »شععبح«، »مععلال«، »بلایععا« و 

ین حالات هستند و دفتر بندرگاه به شبحی مانند شده اسععت کععه بععا ( گویای ا142های خاموش«  »مرگ
های متمادی بر روی آب شناور است. چنین اوصافی نشان از درد درون و ناخشنودی گوینععده ملالت قرن

گونععه  لقععی بار جهان و بخصوص کشور کرواسی، زادگاه شاعر اسععت. دیععدگاه او ایناشعار از اوضاع اسف
آمیز با دیدة درون بنگرد، عمیق فکر کند و دست به اقدام زند و ه این اوضاع فاجعهشود که بشر به هممی

،  صویری بس بدیع خلق شده اسععت کععه در آن شععاعر سوزاندن خاطراتطرحی نو ر از پیش دراندازد. در  
 ای کاغععذیسوزاند. البته قبل از این مفهوم باید گفت جهان در اینجععا نقشععهکل جهان را با آ ش خود می

پیچاند و نقشه در نتیجة آ ش سیگارش که روی آن است که راوی آن را همانند رواندازی دور خودش می
نمای شعر این است که دریای آدریا یک که خود ذا اً خاموش کننععدة آ ععش سوزد. نکته نقیضهافتد، میمی

جععانور دیگععر  سوزد و این امر جز با کاغذی پنداشتن نقشة جهععان ممکععن نیسععت و در شعععری  است می
( است. گویی دریععا بععا درک ۷2(، آ ش همین دریای آدریا یک محل عبور »خاکستری بیکران«  بامبورگ

 افروزی است.مفهوم استعاره پایین محلی برای  دفین بازماندگان جن 
شود، در جن  و عواقش آن بیان شده است. بسیاری از جمله حالات اندوهباری که در اشعار وصف می

دهنععد. در قطعععة ها و کشورها را در حالت جن  و عواقععش ناشععی از آن نشععان میت، وضعیت آدماز قطعا
، این شرایط در گلوگاه سارایوو به  صویر کشیده شده است؛ همچنانکه کععاروانی زده سارایووهای یخموش 

 اسععتخوان زننععد.انععد و شمشععیر می( آمده3۶های نرم نععوزادان«  با » هدید چاقو« برای کاشت »استخوان
ای که برای دفن آنها گععزینش شععده شوند؛ استعارهنوزادان به جای رشد و بزرگ شدن در زمین کاشته می

 وارة پایین گویای همان درونمایة مرگ، فاجعه و نابودی است.است و باز هم طرح
آن های خاص اساطیری اسععت کععه البتععه دیگر اشعار اشتامبوک استفاده از مفاهیم و شخصیت  ویژگی

ها پس از اینکععه دمتععر طبق افسانه، زاگرئوس هم باز در شرایط اندوهبار به کار گرفته شده است. در قطعة 
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وارث زئععوس باشععد.   اسععتکه قرار    آیدمیاز زئوس و پرسفونه فرزندی به دنیا    آورد،میپرسفونه را به دنیا  
. »قبرسععتان مانععدمی قلش کععودک بععاقی نها    خورند ومیو    کنندمی،  که  که  ربایندمیها کودک را   یتان

 که شده هستند، در زمانیکه آخرین فرمانروای کرواسی به قتل کرواسی« هم در اینجا همان کودکان  که
های خشععم« و دهد. »نگاه خورشید خشمگین«، »دندانرسد و این کشور استقلال خود را از دست میمی

ها در راوی دارد.  ِتیس نیز که پری دریایی و الهه آب( همه نشان از غمگساری درون  ۶۹»خیانت ابدی«  
کند و زمزمة نسیم را از جععوان انععدوهناکی بععه ارم ععان اساطیر یونان است »هق هقی غمناک بر باد« می

 (. ۵۹، کیتیراگرید  آورده است که رو به آسمان می
خورنععد،  صععویر چشععم میمند و طبیعی که به کرات در اشعار اشتامبوک به یکی از  صاویر مهم مکان

دریا است. دریا که مظهر پاکی و سرچشمة زلالی است در بسیاری از قطعات با مرگ و مفهوم غم و اندوه 
چععاقو، در شود  همراه است. وقتی که از مرگ گلوکوس، یکی از خدایان دریا در اساطیر یونان صحبت می

سععوزاند و آن را بععه درد را در روی نقشه می  (، یا هنگامی که سیگار راوی دریای آدریا یک۸۷،   نه درخت
( و آنگععاه کععه جنگجویععان چینععی در دریععا بععا نمادهععای اژدهععای خععود 3۷،  سععوزاندن خععاطراتآورد  می
دهد و است که در دریا رخ می  (، همه نشان از درد یا جنگی3۸هتل سلطنتی باث،  کنند  افروزی میجن 

وارة ظععرف در نقععش یععک  ععدفینگر اسععت کععه ا به عنععوان طععرحشود. درییا با مفهوم دریا نشان داده می
دربرگیرندة مردگان و حامل آنان است و در مواردی با سوگوارة باد صبا که به خععاطر »دریععانوردان مععرده 

شود. گاهی هم از دریععا بععه عنععوان »آینععه ( همراهی می۸4،  گنبد بهاریشود  گمشده در دریا« دمیده می
حتی راوی خود را »مععرگ و   کیتیرا(. در قطعة  ۹۹،  های مردهرستاخیز استخوانشود  لرزان مرگ« یاد می
 (. ۶0گیری دارد، رها است  نامد که از »سفر و پروازها« یعنی هر آنچه مفهوم بالا و اوجعاشق دریا« می

برند، هم رن  دریا و هم رن  عنوان رن  افسردگی نام میحتی رن  آبی که در روانشناسی از آن به
آسمان است و از طرف دیگر با غم و اندوه  وأم است آنگونه که از آن برای  وصیف مععزار اسععتفاده شععده 

(. همچنین در ۹۸، های مردهرستاخیز استخواناست؛ یعنی در واقع منظور از مزار آبی، مزار اندوهبار است  
که  که کاغذی در آب افتاده و حل شده است، در عین حال که رن  نیلگععون   امتناهیای نمنظومهقطعة  

شود که چه در دریا که دربرگیرنععدة گونه استنباط می(. بنابراین، این10۷انگیز نیز هست  آب را گرفته غم
ک بععه کععار استعارة پایین است و چه در آسمان که بالا و در اوج است و هر دو به کرات در اشعار اشععتامبو

 گوید:شوند. سرانجام هنگامی که راوی میرفته است، مفاهیمی همچون اندوه و مرگ  داعی می
 من نام  و خواهم بود،
 ضربان  و، رویای  و،

 و قایقی آبی
 (134، موج سیاه.  که ما را به دریا متصل کند
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کنععد هععر چععه د. آرزو میشود  ا هر دو با یگانگی و وحدت به دریا ب یوندنخود در طبیعت مستحیل می
 حععرک و ای بیاش یععا مععردهشدهبرد؛ یعنی گذشته و خاطرات مدفونباشد جز آنچه موج سیاه با خود می

معنا. این مفهومی است که راوی شعر و به نوعی شاعر به دنبال آن هستند، اما در خیال و آمال خود بدون 
جمال درباره مجموعه اشعار  رجمه شده دراگو اشععتامبوک یابد. آنچه به اپرورانند و در واقعیت معنا نمیمی

در این جستار گفته شد، به  مامی قطعات نیز به طور جداگانه قابل بسط و  وضیح هستند و بدیهی اسععت 
ها بحثععی مفصععل و  حلیععل و ها و نظریههر کدام از اشعار وی چه با رویکرد شناختی و چه با سایر دیدگاه

 طلبد.بررسی جذابی می

 گیری. نتیجه3
اشعار دراگو اشتامبوک با کاربست رویکرد شناختی مورد بررسی قرار گرفت و آنچه ما را در این رهیافت به 
معنا و افکار شاعر رهنمون ساخت برگرفته از  جربة زیستة شاعر و وقایع پیرامععون وی در دنیععای معاصععر 

که انسان با آن دنیای اطععراف خععود را لمععس و هایی ها یا استعارهوارهمندی، طرحبود. عناصری چون بدن
کند به کار گرفته شدند  ا مفاهیم آشکار و پنهان متن اشعار بر ما هویدا شود. آنچه از ورای بععه  جربه می

کارگیری عناصر شناختی دریافتیم بر اندوهی که شاعر از ا فاقات عصر خععود در اشعععار ابععراز کععرده اسععت 
ها و  أ یر عواقش ناشی از آنها بععر افععراد جامعععه و افروزی به واسطة جن دلالت داشت. وقایعی که عموماً

های اجتماعی در حال و آینده خواهد بود. از این رهگذر چنین ها و اقوام  حمیل شده و مسبش آسیشملت
مند کردن آنععان استنباط شد که شاعر در پی فهماندن عمق فجایع بر خوانندگان و شنوندگان و نیز انگیزه

هععا و همچنععین عنععاوین وارههاسععت.  مععامی اسععتعارات و طرحها و شرارتجهت براندازی چنین سنگدلی
شععد و همععان های شاعر بود که در قطعات به طععرق مختلععف  کععرار میقطعات مبین احساسات و همدلی

مثابععة عععدم کرد. همچنین  کرار به عنوان سبکی پساساختارگرایانه در شعر معاصر به  درونمایه را بیان می
شود؛ گویی شاعر در پی شناختن  عین معنای واحد بیان شد که نشانگر وضعیت انسان امروز بازشناخته می

 و شناساندن یک معنای واحد بوده اما در این مسیر قادر به ارائة معنا در یک قالش و محتوا نبوده است.
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